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  الخلقه در هستی  نگاهی به جایگاه جنین ناقص
  صدرایی ي از منظر فلسفه

 ٤باقر لاريجاني، ٣ييابرقو يدين حمي، نسر۱*يانارک ي، فرزانه زاهد٢يميبنفشه کر، ١*سمانه تيرگر

  ٦)آذر يلطف( ييرزاي، فاطمه م٥رگريسوده ت
  يمرور ي مقاله

 چكيده

گيري در مورد آن در اسلام و تفکر  تصميم يالخلقه است که مبان ناقص  هاي پزشکي، سقط جنين اخلاق ي حوزههاي  يکي از چالش
 اسـت هاي غيرديني يکي از دلايل آن، عدم اعتقاد به بقاء و تکامل روح انساني پس از مرگ در ديدگاه. اي دارد هاي عمده غربي تفاوت

اهميتي که  علت به ،اسلامي ي فلاسفه بالتبعو  ،که اسلام است؛ در حالي که عمدتاً به آزادي سقط جنين ناقص در جهان غرب منجر شده
 -)نفس(جسم و روح  -ها هايي را منوط به بررسي تمام ابعاد آن گيري در مورد سقط چنين جنين دهند، تصميم به روح و تکامل آن مي

علـت بـروز نقـص در    : شـود؛ از جملـه   هاي مهمي مطرح مي فرض در چنين نگاهي، پيش. دانند مي) نفس( تر بر روح شيبا دقت نظر ب
 ياکتابخانـه ناقصـي هـم دارد؟ نوشـتار حاضـر، بـه روش       )نفس( ها چيست؟ آيا جنيني که در جسم نقص دارد، روح بعضي از جنين

ولوج روح و زمان پديـداري   ي است و فارغ از مسأله گرفته اطلاعات صورت   ي گردآوري  تحليلي غير سيستماتيک و با شيوه -مروري
شـيرازي و    صـدرالمتألهين  ي، بر اسـاس آرا  )نباتي، حيواني، انساني(آن در جسم، نگاهي گذرا به تکامل نفس جنين در مراتب حيات 

پاسخ به اين سؤال مهم است که آيا نفـس جنـين   ايجاد نقص در خلقت و  علل دارد و هدف از آن، نگرشي فلسفي به) ره(  خميني امام
موجودات، أحسن و  ي همه) تکويني(ملاصدرا، آفرينش  ي دهد که بر اساس عقيده اين مطالعه نشان مي ي ناقص نيز نقص دارد؟ نتيجه

ه، نفس کامل و زيبايي الخلق ناقص جنينبنابراين، الخلقه نيز از اين قاعده مستثني نيست؛  جنين ناقص. در زيباترين صورت ممکن است
دليـل اختيـار سـوء چنـين موجـودي در       به: تواند دو علت داشته باشد؛ اول تنها ظهور نفس در جسم معيوب، ناقص است که مي. دارد

که البته تعيين اين موارد، از اسرار آفرينش است . تواند نقص در جسم باشد عوالم پيش از ماده، که يکي از جلوات اين سوء اختيار مي
مزاحمت ايجاد کردن ژن و محيط، عليرغم حسن اختيار موجود ناقص در عوالم پيش : دوم. و علم انسان را ياراي کنکاش در آن نيست

ي اسـت،  اخـلاق پزشـک  الخلقه، از موارد مشکل در  ناقص هاي گيري اخلاقي در مورد سقط جنين جا که تصميم هر حال از آن به. از ماده
 ي و بدين ترتيب براي ارائه کنندهاي پنهان آن را نمودار  اسلامي بتوانند برخي از لايه ي منظر فلسفه از ميليرسد مطالعات تک نظر مي به

  .شود  الخلقه گام نخستين برداشته فرهنگ اسلام در مورد سقط جنين ناقص ي راهنماي اخلاقي بر پايه
  )ره(خميني   پزشکي، ملاصدرا، امام ی اخلاق، فلسفه ی الخلقه، فلسفه جنين ناقص :يديکل واژگان

   

                                                
 پزشک عمومي، مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم، پژوهشکده علوم باليني غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران ١
   پزشک دندان  ٢
  فلسفه اخلاق دارش یکارشناس  ٣
 ايران  د، مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران،استا ٤
  و حديث  يدانشجوي کارشناسي ارشد علوم قرآن  ٥
  پژوهشگر علوم قرآني و اسلامي   ٦
سم، يپنجم، پژوهشگاه علوم غدد و متابول ي ، طبقهيعتيمارستان دکتر شريده به جلال آل احمد، بي، نرسيابان کارگر شمالي، ختهران :نشاني *

  Email: fzahedi@tums.ac.ir، ۰۲۱-۸۸۲۲۰۰۳۷ :تلفن ،يگروه اخلاق پزشک
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   مقدمه
ي هرچند قدمتي ديرينه در فرهنگ و اخلاق پزشکدانش 

 کرده، در غرب ظهور يعلماي  عنوان رشتهبه ،ين ما دارديآ
اثرپذيري مباني و رويکردهاي آن از  ،بنابراين .)۱(است 

رو، يکي از  از همين. ديدگاه سکولار غيرقابل انکار است
ي در کشور را اخلاق پزشکهاي فعالان  ترين رسالت عمده
هاي  هاي اسلامي در حوزه ن باورها و ارزشييتوان تب مي

البته براي رسيدن به اين ). ۲(زيستي دانست  مختلف اخلاق
ن به ظواهر کتاب و سنت کافي نيست؛ کرد مقصود، بسنده

چراکه قرآن و سنت براي کساني حجيت دارد که اسلام را 
 ي باشند، اما براي کساني که مسلمان نيستند، ارائه  پذيرفته

دلايل عقلي، لازم و ضروري است که البته استفاده از دلايل 
بر ). ۳(عقلي، همان رويکرد فلسفي به موضوع خواهد بود 

اسلامي با برداشت از قرآن و روايات ائمه  ي فلسفهاين اساس، 
نگاهي برهاني و ژرف به موجود دارد و ) ع(معصومين 

آويز مورد  ؛ لذا دست)۴( کند يمحقيقت وجودي او را بررسي 
پسندي براي استنباط از ديدگاه اسلام و سپس  اطمينان و عقل

اگرچه شايد . آيد شمار مي آن در سطح جهاني به ي ارائه
ن محدودي در ميان اداختن به مباحث فلسفي، مخاطبپر

دليل  پزشکي به  اخلاق ي حوزه ،باشد  پزشکي داشته ي جامعه
هايي عجين  ، با چنين نگرش)۵( اي رشته داشتن ماهيت ميان

است؛ چراکه توجه به اول و آخر و ابتدا و نهايت امور، 
نگري  گشايد و از زاويه ديدگاهي وسيع را پيش رو مي

  ).۴(کند  يم  پيشگيري
 يکي از مباني تصميم به سقط جنين اين است که اصولاً

) بالفعل(اي از زندگي داخل رحمي، انسان  در برهه جنين را
اي اساسي  رسد در اين ديدگاه، مسأله نظر مي به. اند ندانسته

 که جنين ناقص اگراست و آن اين مورد غفلت قرار گرفته
حيات هم نفس  ي در صورت ادامه نيست، آيا) بالفعل(انسان 

انساني را ظهور نخواهد داد؟ اين سؤالي مهم است که پاسخ 

در نظر . يافت ١آن را بايد با بررسي تکامل روح و نفس
نگرفتن سير تکاملي جنين، ناآگاهانه، منجر به گرفتن 

که اساساً روح و بقاي  -ديدگاه سکولار ي تصميماتي بر پايه
اين در حالي است . )۶( خواهد شد -است  گرفته  آن را ناديده

نظران اسلامي، سلب  که بر اساس نظر بسياري از صاحب
باشد که   گرچه تنها قابليت داشته-حيات دنيوي از موجودي

نقص جسماني و با چشم بستن بر  علت بهفقط  -موجود شود
 که اسلام هاي وراي عالم جسماني او پسنديده نيست؛ چرا افق

  .)۶( دهد اصالت را به روح و تکامل آن مي
از مباني ديگر تصميم به سقط قانوني، توجه به مسائلي 
همچون مصلحت خانواده و جامعه، بار اقتصادي، رفع عسر و 
حرج، کاهش فشار رواني ناشي از داشتن فرزندي ناقص و نيز 

اگرچه اهميت اين موارد، غير قابل ). ۶-۸( استاصلاح نژاد 
ميان، توجه به جنين ناقص در تمام  ست ولي در اينانکار ا

 است رنگ بوده بسيار کم -جسم، نفس و روح -ابعاد وجود او
از اين رو، براي گرفتن تصميمي اخلاقي در مورد سقط ). ۹(

قبولي مد  جنين ناقص، نياز است بستر فکري و فلسفي قابل
 نقصي و علاوه بر نقص جسمي، به نقص يا بي) ۱۰( نظر باشد

ي اسلامي  اين مهم، با فلسفهکه نفس و روح او نيز توجه شود 
، نگاهي »نگاه فلسفي و اسلامي«منظور از . شود مي  محقق

نگر که به استناد برهان، معرفت حقايق موجود را  است کلي
در اختيار ) ع(معصومين  ي براساس قرآن و روايات ائمه

  .)۴( گذارد مي

نکته براي اهل دقت و نظر قبل از ورود به بحث، بايد اين 
گيري اخلاقي در  طور مسلم براي تصميم شود که به  بيان

تکيه بر  هاي مرتبط، صرفاً پزشکي و علوم و فناوري ي حوزه
ساز باشد؛ بلکه قراردادن مباني  تواند چاره آراي فلسفي نمي

ها و مصالح  فلسفي در کنار فقه، قواعد ديني و گاه ضرورت

                                                
 2ي  تر منظور مـا از روح و نفـس بـه جـدول شـماره      براي دریافت دقیق 1

 .مراجعه کنید
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حلي معقول و مشروع را  نهايت راهاجتماعي است که در 
لذا شايد نياز به توضيح نباشد که آنچه ما . دست خواهد داد به

خواهيم گفت هرگز نبايد اين معنا را به ذهن خوانندگان القا 
توانيم در  که بر اساس اين مباني و آراي فلسفي ما مي کند

الخلقه حکمي  مورد جواز يا عدم جواز سقط جنين ناقص
  . کنيمصادر 

  نگاهي به جنين ناقص 
ترين  مراحل تکامل جنين در رحم مادر يکي از پيچيده

ساختار و عملکرد  ي زمان در جنبه تغييراتي است که هم
در اين ميان، امکان ايجاد . دهد سلولي و بافتي رخ مي

ها وجود  هايي در ساختار و عملکرد ژن اختلالات و ناهنجاري
ها تظاهرات ناچيزي دارند، بسياري  دارد که بسياري از آن
ندرت نيز  و به شوند يمها، اصلاح  توسط سيستم ترميم ژن
جنيني و حتي مرگ او هاي شديد  موجب ايجاد ناهنجاري

در به وجود آمدن اين نواقص، ژنتيک و محيط  .)۱۱( شوند مي
درصد نوزاداني که زنده  ۲-۳در  .)۱۲( يا هر دو نقش دارند

ي ساختماني وجود دارد و  هاي عمده آيند ناهنجاري دنيا مي به
هايي  درصد ديگر هم تا پايان سال پنجم، ناهنجاري ۲-۳در 

ترين علت  نقايص هنگام تولد عمده .شود مي  تشخيص داده
درصد از  ۲۱که  طوري شوند؛ به مرگ و مير نوزادان محسوب مي

. )۱۲( هاست اين ناهنجاري علت بهمرگ و ميرهاي دوران نوزادي 
هاي  هاي نوين پزشکي، امکان تشخيص ناهنجاري فناوري

اين . است گزيني فراهم کرده جنين را حتي پيش از لانه
ي را در مورد اصل قداست رويان ايجاد هاي پيشرفت بحث

هايي،  د و تصميم پزشکان و والدين به سقط چنين جنينکن مي
 .)۱۳( کند اي را ايجاد مي هاي ديني و اخلاقي عمده چالش

شود  مي  الخلقه گفته شناسي به جنيني ناقص در علم جنين
دليل اثر ژن و محيط دچار خلل  که تکامل طبيعي او به

هاي بدن، اشکال  قل در يکي از قسمتاست و حدا شده
يا متابوليکي، يا ترکيبي از اين عيوب را  ساختماني، عملکردي

اي دارد؛  ها در جنين، طيف گسترده ناهنجاري. )۱۲( دارد

 معني کوچک که به ٢ميکروتيا: مانند( ١اهميت هاي بي آنومالي
فقدان : مانند( ٣ها ، بد شکلي)بودن غير طبيعي گوش است 

قطع انگشت در اثر پيچش نوار : مانند( ٤، تخريب)اندام فوقاني
 ٦و سندرم) پاچماقي: مانند( ٥، تغيير شکل)دور آن آمنيوني به

  .)۱۲( هستندها  از انواع ناهنجاري) ٧VACTERL:مانند(
  اسلامي ي نقص در خلقت از منظر فلاسفه

دگاه يموجود، دن نظرات يد از اوليدر ميان فلاسفه، شا
نفس، «باشد که از منظر او ) يلاديم ۲۰۴-۲۷۰(ن يافلوط

شعاعي از شمس روح است، لذا نقص ندارد ولي ممکن است 
ان ياما در م .»)۱۴( بر نفس عارض شود) هيولا(نقص ماده 

مشابهي در مورد موجود  مسلمان، نظرات نسبتاً ي فلاسفه
ها  رخي از آنبه ب ۱ ي شماره ناقص وجود دارد که در جدول

سينا نقص در خلقت را از  در ميان قدما، ابن. است شده  اشاره 
شود،  داند که تنها عارض بر بدن مي مي) نسبي(مصاديق شر 

بر نفس  يگويسبب انس و الفتي که نفس با بدن دارد، ولي به
طوسي، علت   الدين نصير  خواجه .)۱۵( است عارض شده

عوارضي که بر نفس  دليل بهظهور نقص در خلقت را 
او نقايص  ي عقيده ن، بهيچن هم .)۱۶( داند شده مي تحميل

د، بلکه امري يستنجسماني، ذاتي نظام قضا و قدر الهي ن
ها و خيرات است  ييعارضي هستند؛ چراکه خداوند خالق زيبا

طور  و اندک مطلوب ذاتي خدا نيستند، بلکه به ٨و شرور نسبي
معاصر، علامه  ي ميان فلاسفهدر  .)۱۷(هستند  عرضي مطلوب

الخلقه را نقص ارزشي  جعفري، نقص در موجود ناقص
ايشان تعيين خط مطلوب براي کمالات جسم ). ۲۴( داند نمي

                                                
1 Minor anomalies 
2 Microtia 
3 Malformatoin 
4 Disruption 
5 Deformation 
6 Syndrome 

ــدام  7 ــوأم در انــ ــه )Limb(ناهنجــــاري تــ ، مــــري )Renal(، کلیــ
)Esophageal( ناي ،)Tracheo( قلب ،)Cardiac(  مقعـد ،)Anal ( و

 )Vertebra(ستون مهره 
 .فلاسفه اسلامی، شر مطلق در عالم وجود ندارد ي عقیده به 8
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ها ناقص نيستند،  الخلقه ناقص«: فرمايد را نسبي دانسته و مي
بريم به معناي نقص ارزشي نيست؛  کار مي کلمه نقص که ما به

هاي خلقت اين  اي از گونه لقت و گونهبلکه طوري از اطوار خ
تا . است  وجود آمده است که بر اساس قانون به اين شکل به

 بسيار خوب، اگر کسي. آيد دنيا مي کنون بشر دو چشمي به
يا اگر  .م او ناقص استيگوي يک چشمي به دنيا بيايد، مي

  .م ناقص استيگوي انسان سه چشمي به دنيا بيايد، مي

  مسلمان در مورد نفس جنين ناقص ي برخي از فلاسفه يآرا -  ۱ي  شماره جدول
  سينا ابن

  )ق.هـ ۴۲۸-۳۷۰(
شود که در ظهور قواي  چنين، عدم اعتدال در جسم منجر مي هم .)۱۵( شود نقص جسم تنها عارض بر نفس مي

  .)۱۸( نفس، خلل ايجاد شود

  شيخ اشراق
  )ق.هـ ۵۸۷-۵۴۹(

هم دارند و آنچه بر جسم  ي شوقي به شود، چراکه جسم و نفس تنها علاقه نقص جسم، سبب نقص نفس نمي
البته صحت جسم براي تصرف نفس  .)۱۹( شود شکل بسيار ضعيفي بر نفس نيز عارض مي شود، به عارض مي

  .)۲۰( در آن ضروري است
نصيرالدين طوسي  خواجه

  )ق.هـ ۶۷۲-۵۹۷(
  ).۲۱( گيرد نفس جنين، زيباست، لکن از نفس پدر و مادر رنگ مي

  ميرداماد
  ).۲۲( تواند نقص پذيرد نفس از نقص و قصور مبراست، لکن در ظهور خارجي مي  )ق.هـ ۹۶۹- ۱۰۴۰(

  آملي زاده حسن  علامه

ت؛ لکن لذا نقص جسم، نشان از نقص نفس نيس .)۲۳(نفس، جوهري مجرد از ماده و عوارض جسماني است 
اعتدال مزاج در قوت و ضعف نفس نقشي مهم دارد بنابراين، شود،  ي بدن حادث مي وسيله از آنجا که نفس به

. گردد مي نقصي مزاج بر در هر دو مشرب مشا و حکمت متعاليه، معيار نقص و قوت نفس، به نقص يا بي) ۲۳(
به بياني، ايشان مخالف ( .)۲۳(شود  مي  افاضهتر باشد، نفسي ناقص بر آن  در حقيقت، هرگاه مزاجي نامتعادل

  .)نقص در نفس و موافق نقص در ظهور نفس هستند
  

. کرد تصور بفرماييد که بشر از اول با يک چشم زندگي مي
نوشتند  شد، روزنامه ها مي اگر يک نفر با دو چشم متولد مي

پس آن خط . است زاييده شدهنفر دو چشمي  که امروز يک
ايم دليل بر واقعيت  ميانگين را که کمال اين است و ما کشيده

لذا براساس نظر ايشان، حتي جسم جنيني که بر ). ۲۴( »نيست
داراي نقص  اساس معيارهاي مطلوب ما ناقص است، لزوماً

ايم که  گونه تعريف کرده به اين معنا که نقص را ما اين يست،ن
چشم، ناقص است؛ و نيز ايشان، نقص را در  مثلا جنين يک

معتقد است که  داند؛ يعني جنين ناقص، نقص ارزشي نمي
گر ياز د ).۲ ي شماره جدول(حقيقت او نقص ندارد 

، نه ١االله محمدرضا نکونام نظران اسلامي معاصر، آيت صاحب
داند، بلکه معتقد است  تنها جسم جنين معلول را ناقص مي

قابل ذکر  .)۲۵(است  فيچنين جنيني، ضعشده به  نفس افاضه
است که طبق نظر فقهي ايشان، به محض احراز نقص خلقت 

که  در جنين، چه پيش و چه پس از ولوج روح، در صورتي
با مرور مطالعاتي  .)۲۶(است درمان ممکن نباشد، سقط جايز 

که در پرداختن به موضوع سقط جنين ناقص، رويکردي 

                                                
 ي آیت االله محمدرضا نکونام، از مراجع تقلیـد معاصـر و مـدرس حـوزه     1

هـاي   تاکنون دویست عنـوان از آثـار ایشـان در حـوزه    . قم هستند ي علمیه
اعم از فقـه، اصـول، تفسـیر، ولایـت، عرفـان، فلسـفه،        پژوهی مختلف دین

   .شناسی، شعر، موسیقی و زنان منتشر شده است شناسی، روان  جامعه
  www.nekoonam.com:آدرس سایت
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شود که تاکنون  ، روشن مي)۹-۱۲،  ۲۸-۳۶( اند فلسفي داشته
هاي لازم فلسفي در اين حوزه تعيين، تبيين و  فرض پيش

هاي استدلالي اين  است؛ لذا بر آن شديم تا پايه تحليل نشده
) ره( خميني شيرازي و امام  بحث را در افکار ملاصدراي

اي است از  هاي ايشان که آميزه ؛ زيرا ديدگاهکنيمکنکاش 
هايي با استنادات قرآني و روايي ارائه  برهان فلسفه و عرفان،

تر  شيو راهنماي وزيني در شناخت هر چه ب) ۳۷( دهد مي
  .ناقص خواهد بود  حقيقت جنين

  )۲۷(الخلقه  نظرات علامه محمد تقي جعفري در مورد نقص نفس در جنين ناقص -۲ي  شماره جدول
  .خلقت، أحسن است و ما در وجود، نقص نداريم، گرچه مراتب داريمنظام   نظام أحسن

  الخلقه جايگاه جنين ناقص
الخلقه، نقص  موجود ناقص. اطلاق ناقص و کامل به موجودات، انتزاع ماست. هيچ موجودي ناقص نيست

دارند؛  چنين موجوداتي، مطابق روايات وارده، حالت استضعاف. ارزشي ندارد؛ بلکه محدوديت کيفي دارد
  .فرمايد بدين معني که خداوند پاداش محروميت آنان را در ابديت عطا مي

ي کميات و کيفيات خلقت، بر مبناي قوانين مناسب خود ايجاد شده است، مثلا ظهور نقص در  همه  علت نقص در خلقت
  .دليل بينش و عملکرد ناصواب والدين خلقت به

هاي  حکمت برخي از
  نقص در خلقت

  .ابتلا افراد سالم آزمايش و •
 .نماها وسيله ديدن ناقص شکرگزاري به •
ترين اشکالش هم  در ارزيابي حيات به آن اندازه از رشد برسيم که حيات را حتي در زشت •

  .بدان جهت که حيات مستند به نفخه الهي است، محترم بشماريم
نقص نفس در جنين 

  .نفس، نقص ندارد  الخلقه ناقص

 
  روش کار

تحليلي غير سيستماتيک و با  -اين مطالعه به روش مروري
ترتيب که ابتدا  بدين. گرفت انجام  اطلاعات،  ي گردآوري  شيوه

سقط جنين، ديدگاه اخلاقي، جنين : هاي با کليدواژه
 disabled fetus ,abnormal fetus, defectiveناقص،

fetus هاي اطلاعاتي در پايگاهSID, IranMedex, Google 

scholars, PubMed وجو جستنتايج . آغاز شد وجو جست ،
مقالاتي را در اختيار قرار داد که به بررسي سقط جنين از 

، فقهي، حقوقي و فلسفي )اسلام و غرب(ديدگاه اخلاقي 
هاي  ن، فصولي از کتابيچن بودند؛ هم پرداخته) اسلام و غرب(

 ي هايي که به مسأله نامه ي و پاياناخلاق پزشک ي زهحو
  . جو شدو بودند، جست ملاحظات اخلاقي سقط جنين پرداخته

آراء فقهاي شيعه و سني نيز در مورد سقط جنين ناقص، 
با بررسي منابع . شدافزار جامع فقه گردآوري  از طريق نرم

گرفته و   تر نسبت به تحقيقات صورت مذکور، ديدي وسيع
و جنين ناقص ايجاد  هاي موجود در باب سقط جنين نظريه
اسفار : جو در کتب ملاصدرا از جملهو نهايتاً با جست. شد

الربوبيه   الغيب، اسرار الآيات، العرشيه و الشواهد اربعه، مفاتيح
تقريرات فلسفه : عمدتاً در کتب) ره(خميني  هاي امام و ديدگاه

کتب معرفتي، اين مقاله گرفتن از ديگر  و معاد، و نيز کمک
سؤالات کليدي که در روند بررسي منابع به ذهن . تقرير شد

االله نکونام و  آمد، با برخي علما و اساتيد حوزه همچون آيت
و استاد ) ١ينترنتيا يها گاهياز طريق پا(يزدي  االله مصباح آيت

، مطرح و پاسخ )حضوري(ميرزايي  محترم سرکار خانم فاطمه
نظر شده و  ن مقاله از بررسي ولوج روح صرفدر اي. شد داده

نوشتار بر اساس نگاهي کلي به مراحل تکامل نفس عمدتاً بر 
  .است ريزي شده مبناي برهان حرکت جوهري پي

                                                
1 www.nekoonam.com&www.mesbahyazdi.org 
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  ها و عبارات مورد استفاده در متن تعاريف برخي واژه -۳ي  شماره جدول
  معاني و مفاهيم  ها و عبارات واژه

  ملاصدرا

، متعلق به يرانيا ي عهيلسوف شيف قوام شيرازي، معروف به ملاصدرا يا صدرالمتألهين،  ابراهيم  بن محمد  صدرالدين
از هزار  دهنده نوعي تلفيق توان نمايش کارهاي او را مي. است  متعاليه  حکمتگذار  و بنيان قمري  يازدهم هجري ي سده

شود گفت ملاصدرا با بيان حرکت جوهري،   مي«. اسلامي پيش از زمان او به حساب آورد و انديشه تفکرسال 
ن جهان را ي تاريخ به اثبات برساند و انديشمندا است اوج شخصيت عقلي و معنوي خود را براي هميشه توانسته

  .گذارد اي است که در اختيار انسان مي بيني تازه در واقع، عظمت اين برهان در جهان) ۳۸. (»وامدار خود نمايد

  حرکت جوهري

دهد و در نظام عالم،  روي مي) وجود غيبي(ملاصدرا عقيده داشت حرکت جوهري، حرکتي است که در ذات اشيا 
يابد و متکامل  کند و جوهر عالم مادي با قبول اين فيض، به صورت مستمر شدت مي فيض وجود را افاضه مي خدا
  . )۳۸(شود  هاي نقص مادي، آرام آرام، رها و مجرد مي شود؛ يعني از جنبه مي
دانند؛ يعني موجود از ضعف،  را حرکت در اصل هويت و وجود مي) ذات شيء(حرکت در جوهر ، )ره(خميني  امام

به اين ترتيب، ماده اوليه خلقت هر موجود، به تدريج و با گرفتن فيض الهي، با . رود رو به قوت، شدت و کمال مي
فراتر از (به عالم مجرد  رود و آن به آن از ماديت رها شده، حرکت جوهري، به سمت کمال نهايي خويش پيش مي

هاي پياپي و با  شود؛ ماده نيز درعين مردن طور که ميوه به محض رسيده شدن، از درخت جدا مي همان. پيوندد مي) ماده
  ).۳۹(شود  موت نهايي از عالم ماده جدا گشته، هم سنخ مجردات مي

در لغت و » نقص«
  اصطلاح فلسفه

 defectus :و در لاتين defect :ي، در انگليسdefaut:، در فرانسه يرا كاست آن ياي عربي است که در فارس نقص، کلمه
ضعف : اند نقص را در لغت چنين معنا کرده. از آن كم شود ياست كه چيز يء به اين معن يشدن ش ناقص. )۴۰(گويند 

است؛ که همان شر ء  يرا كه داشتنش در شأن آن ش يء چيز يء به كمال خود يا فاقد بودن ش يش يياب و عدم دست
ء، يا  ياز اجزاء ش يدر يك ينظم يء از قاعده معمول خود، يا ب يچنين، نقص عبارت است از خروج ش هم .)۴۰(است 
كه نقصان در  نقص مترادف عيب، خلل و نقصان است، جز اين .)۴۰(ء  يدر كل ش ينظم يدر سرشت آن و يا ب يكاست

  .)۴۰(گويند نقصان دارد  يگويند عقل يا دين او نقص دارد و نم يرود؛ مثلا م يمورد دين و عقل به كار نم
  .)۴۱(منظور از تجرد، فقدان ماده و جسم است   تجرد

چرا که با ظهور ) ۴۲،  ۴۳( گويند فعال نيز مي را عقل مراد از روح در اين مقاله، مقام جمعي انسان است که حکما آن  روح
   .)۴۴(در حقيقت، روح، محيط به نفس است  .)۱۹(رساند  ميتعالي، نفس را از قوه به فعل  حق فيض

  نفس
اي از  از ديدگاه ملاصدرا، حقيقت واحد انسان، مراتب دارد، مرتبه. مراد از نفس در اين نوشتار، نفس ناطقه است

در . )۴۳،  ۴۵( شود مي رساند، نفس ناميده به بدن مي) روح(رب را از عقل فعال  عنوان واسطه، فيض مراتب انسان که به
  .)۴۶(است ) اذن رب به(روح و مدبر بدن   ي يافته حقيقت، نفس همان تنزل

  

هايي که اشاره به سير تکويني نوع  ن، در قسمتيچن هم
است که سيري أحسن و زيباست، جنين  انسان شده

) روحفارغ از در نظر گرفتن مسأله ولوج (الخلقه نيز  ناقص
با  ؛است شده مطابق و معادل با يک فرد انساني در نظر گرفته

قبل از ورود (فرض که چنين جنيني در خلقت اوليه  اين پيش
طراز با نوع انسان، وجودي أحسن و حامل  ، هم)به عالم ماده

هايي براي اثبات اين  گرچه اشاره(تمام کمالات انساني دارد 

اي  زمند تفصيل در مقالهاست ولي خود، نيا بحث در متن شده
درک  ي برخي تعاريف و مفاهيمي که لازمه ..)١مجزاست

  .اند آورده شده ۳ ي شمارهدر جدول  هستندتر متن  شيب

                                                
عیون مسانل نفـس و شـرح   . م س ا، بابایی احمدیان: ك به.تر ر بیش ي براي مطالعه 1

 41بکا؛ ص: قم. آملی زاده العیون استاد حسن العیون فی شرح ي سرح ترجمهآن، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

tu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
23

 ]
 

                             6 / 17

http://ijme.tums.ac.ir
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-5413-en.html


  ي صدرايي نگاهي به جايگاه جنين ناقص الخلقه در هستي از نظر فلسفه :و همكاران سمانه تيرگر  30
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

  الخلقه از منظر فلسفه گيري جنين ناقص شکل
در ترسيمي که فلاسفه از عوالم هستي دارند، موضوع 

 ي از منظر فلاسفه. آفات و نواقص يک بحث مهم است
شيرازي نيز به   ملاصدراي. اسلامي، نظام خلقت أحسن است

خير  او نظام هستي را تماماً. بودن نظام خلقت اقرار دارد أحسن
ترين  داند و اگرچه معتقد است عالم طبيعت و ماده، نازل مي

او  .)۴۷(گويد که بهتر از آن امکان ندارد  عوالم است ولي مي
خلقنا الانسان في أحسن لقد « ي مبارکه ي با اشاره به آيه

الهي و در غايت  ، انسان را از ذات و شعاع نور صفات»١تقويم
و خلقت عقلي، نفسي و ) ۴۸(داند  حسن، جمال و کمال مي

کند  ها را در بهترين قوام و تعادل عنوان مي جسمي همه انسان
موجودات،  ي همه) تکويني(ترتيب، آفرينش  اين به .)۴۹،  ۵۰(

رين صورت ممکن است و خلقت ظاهري و أحسن و در زيبات
لذا او  ٢.خير و بدون نقص و کاستي است ها، تماماً باطني آن

   .)۴۷(داند  انسان را عاري از هرگونه نقص مي ي خلقت اوليه
الخلقه در تکوين خود و حقيقت  در حقيقت، جنين ناقص

پرسش . اش از زيبايي برخوردار بوده و هست ماورائي

                                                
 4 ي تین، آیه ي سورهقرآن کریم،  1
یکی از دلایل قرآنی براي خلقت أحسن، آیه هفتم سوره مبارکـه سـجده    2

او همان کسی است که خلقت هـر چیـز   . الذي أحسن کل شی خلقه: است
. در این آیه، مراد از خلقت، تنها خلقت ظاهري نیسـت . را أحسن قرار داد

حقیقت حسن عبارت است : فرمایند می علامه طباطبایی ذیل تفسیر این آیه
زگاري اجزاي هر چیز نسبت به هم و سازگاري همه اجزا با غرض و از سا

ــه خــارج از ذات آن اســت ــزان، ج. (غــایتی ک ؛ )372، ص16ترجمــه المی
صـورکم  ....االله الـذي : خـوانیم  سوره مبارکه غـافر مـی   64چنین، در آیه  هم

در تفاسـیر،  . هـا درآورد  خداوند شما را به أحسن صورت. فأحسن صورکم
انـد و   بخشی أحسن را هم متعلق جسم دانسـته  شده، صورتذیل کریمه یاد
و ترجمـه بیـان السـعاده،     496ص 9ترجمـه المیـزان، ج  . (هم نفس و روح

و تفسـیر احسـن    474و البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، ص 458، ص12ج
مجمـع   ي و ترجمه 391، ص16 و انوار درخشان ج 384ص 9الحدیث، ج

بنابراین، منظور از خلقت أحسـن  ....) 61ص ،25البیان فی تفسیر القرآن، ج
آن است که ظاهر و باطن انسـان و سـایر موجـودات، در غایـت حسـن و      

  .زیبایی است

موجودات، أحسن و  ي خلقت اوليه اگر: جاست که اين
صي که در موجودات و در مصداق ينقص است، پس نقا بي
شود، چيست؟ آيا اين نقايص را  ديده مي -جنين ناقص -ما

خلقت بدانيم؟ براي رسيدن به پاسخي روشن،  مصاديق أحسن
  .لازم است نگاهي مجمل به عوالم وجودي انسان بيفکنيم

  عوالم وجودي انسان
شيرازي عوالم وجودي انسان را سه عالم   ملاصدراي

ريزش دائمي : داند و معتقد است مي »٣عقل، نفس و ماده«
شود، سپس از نور  فيض خداوند، نخست بر عقل وارد مي

نفس، از نور  ي واسطه ريزد و بعد جسم، به عقل بر نفس مي
قوس نزولي  و اين سير را اصطلاحاً .)۵۱(گيرد  وجود بهره مي

  .)۵۲(نامد  مي) ابر قوس صعوديدر بر(وجود 
طلبد؛  توصيف عوالم وجودي انسان، دو توجه ويژه را مي

که عوالم وجودي انسان، منحصر به سه عالم ياد شده  اول آن
ولي از جهت ) ۵۳(نهايت عالم دارد  نيست؛ بلکه انسان بي

که،  دوم آن. کنيم نزديکي به ذهن، سه عالم اصلي را ذکر مي
معناي جدا بودن آن سه از  ن به سه عالم، بهتفکيک عوالم انسا

يکديگر و استقلال هر يک نيست؛ بلکه حقيقت انسان واحد 
پذيري آن حقيقت در سه  است و موضوع اثرپذيري و شکل

اي دارد  ها با يکديگر اختلاف رتبه عالم است که وجود آن
ترين  عقل برترين رتبه، نفس حد واسط و بدن نازل). ۵۴(

   .)۵۵( انسان استوجود  ي رتبه
؛ حقيقت انسان و نخستين عالم از عوالم روحاني عالم عقل

 .)۵۶(نامند  و مجرد از ماده است و آن را عالم جبروت مي

                                                
ترین مرتبـه وجـود، هیـولاي     دانیم که در نظر صدرالمتألهین، نازل البته می 3

اولی است ولی در اینجا چون نظر به موجودات بالفعـل اسـت و از طرفـی    
اي  ي جز قوه محـض نیسـت و از وجـود مسـتقل، بهـره     هیولاي اولی چیز

جاي آن بسـائط مـادي کـه همـان عناصـر       به آن نشده و به اي ندارد، اشاره
ت،  مصباح یـزدي م . (اند شده ترین مرتبه وجود معرفی نازل عنوان بهاند  اولیه

انتشارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی    : قم. شرح جلد هشتم اسفار اربعه
 ) 25، ص1380ره؛  امام خمینی
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  .)۴۳( نيازي به ماده ندارد و فعلاً است مجرد كه ذاتاً  عقل جوهري
 النفس كمال اول«: گفته شده است در تعريف عالم نفس

نفس، كمال اولي : يعني» بالقوةلجسم طبيعي آلي ذي حيوة 
 .)۴۳(است در جسم طبيعي آلي كه داراي حيات بالقوه است 

ي برتر بر جسمي است که  که، نفس داراي احاطه تر اين روشن
پس نفس، حقيقتي است در افق برتر از . قابليت حيات دارد

مجرد از ماده است؛ اما براي رسيدن به کمال، نياز  ماده که ذاتاً
نفس، داراي تجرد نسبي : توان گفت لذا مي .)۴۳(دارد به ماده 
عنوان  ملاصدرا، نفس براي تحقق به ي به عقيده .)۳۸(است 

 دارد شدن شرايط مادي خاصي بدن، نياز به فراهم ي تدبير کننده
   ).۵۸،  ۵۹( داند او عالم نفس را نوري از عالم عقل مي .)۵۷(

دنياست كه عالم ملك ، عالم جسم و »عالم ماده« اما مراد از
  .)۴۳(شود  و ناسوت هم گفته مي

که  نياز از کثرت دنياست؛ در حالي بنابراين، عالم عقل، بي
ها نيست  نياز از کثرت بي نفس، مابين دنيا و عقل است و کاملاً

نيز ) جسم(تجرد نسبي، به ماده  دليل بهن، در دنيا يچن هم .)۶۰(
  .)۵۴(پذيرد  تعلق دارد و از آن اثر مي

نبات، حيوان  -ملاصدرا، تمام موجودات مادي ي به عقيده
عقل را در تکوين خود دارند، با اين  عوالم نفس و -و انسان

وجودي خود اوست  ي تفاوت که عقل و نفس هر يک در رتبه
نطفگي،  ي توان جنين را حتي در مرحله مبنا، مي بر اين). ۶۱(

او  يا در رتبهو  -صورت استعداد به -داراي عقل و نفس 
 .است  يت زيبايي خلق شدهدانست که در نها

  !نظام أحسن و موجوداتي ناقص
بودن نظام هستي، چشم  حسناملاصدرا با وجود اعتقاد به 
جاست که تفسير او از  اين. بندد بر آفات، نقايص و شرور نمي

ها، کليدي را در اختيارمان  ي رخداد نقص علت و نحوه
از اسرار نقص، در انساني که خداوند با گذارد تا به سري  مي

  .ببريم آفرينش آن، به خلقت خود آفرين گفت، پي

  : ١کند مي گونه بيان ملاصدرا علت ظهور نقص را اين
هايي که در برخي از موجودات مشاهده  آفات و تباهي«
ها و ضعف  ييشود، يا بازگشت به امور عدمي و نارسا مي

برتر و بهتر وجود  ي گونه برخي از حقايق در برخورداري از
ي يدارد، يا بازگشت به برخورد بين دوگونه از وجود در اشيا

اند دارد  که در عالم تضايق و تصادم و تعارض و تضاد واقع
در اين بيان، صدرالمتألهين علت ظهور آفات و نقصان  .»)۶۲(

  :داند را در موجودات دو چيز مي
ن ضعف دروني برخي از موجودات براي پذيرفت .۱

 ؛صورت بهتر و برتري از وجود

تعارض بين دو نحوه از وجود در عالم ماده که عالم  .۲
  .تضاد است

وجود ) تشکيک(بندي  بايد گفت ملاصدرا قائل به رتبه  
 ي به اعتقاد او وجود براي هر موجودي داراي مرتبه. است

و مخلوقات، هرچه از کانون وجود و  استخاصي از ظهور 
شان شديدتر است  ند، نقص و نارساييمبدأ الهي دورتر باش

يار خود در به اخت –عبارتي ديگر، هر موجودي که  به .)۶۲(
تري از شمس وجود است،  شعاع نازل -٢عوالم پيش از ماده

                                                
فات و العاهات التییتراءي فی بعض الموجودات فهی إمـا راجعـۀ إلـی    لاا 1
فضل من لاعدام و القصورات و ضعف بعض الحقائق عن احتمال النحو الاا

شـیاء  لاها یرجع إلی التصادم بین نحوین من الوجود فـی ا  و إما آن -الوجود
. صدرالمتألهین... (و التضاد فی عالم التضایق و التصادم و التعارض -الواقعۀ

دار إحیـاء التـراث؛   : بیـروت . الاسفار العقلیـۀ الاربعـۀ   یالحکمۀ المتعالیۀ ف
 )236: ، ص2 ج م،1981

براساس معارف قرآنی و روایی، دنیا مبدأ خلقت و حیـات نیسـت؛ بلکـه     2
، بـه  :در روایات زیـادي از حضـرات معصـومین   . تنها محل ظهور آن است

اشاره ) ذر، ألست، طینت، عهد و میثاق: با کلماتی چون(ده عوالم پیش از ما
شده است که همگی محیط به عالم دنیا و مراتب بـالاي آن هسـتند نـه در    

حتـی نبـات و   (در کلام ایشان، تصریح شده که هـر موجـودي   . عرض آن
 -در عالم ذر، با اختیار و بر طبق استعداد خود، وجـود و کمـالات  ) حیوان

را پذیرفته است؛ ماننـد حـدیثی قدسـی کـه از      -ريحتی خصوصیات ظاه
بلنـد   و حضرت صـادق ع روایـت شـده و در آن، بینـایی، کوري،کوتـاهی     

 و تندرسـتی  درویشـی،  تـوانگري،  نـادانی،  دانـایی،  زشـتی،  زیبایی، قامتی،
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 ١اين بدان معناست که تقاضا، استعداد. تر دارد وجودي ضعيف
است  بوده) قبل از ماده(و اختيار خود موجودات در عالم بالا 

يعني او . است شده) ناقص(چنين  ر به ظهوري اينکه منج
است کامل  تر پوشانده و نتوانسته شيهاي خالق را هرچه ب جلوه

يکي از علل ظهور نقص در مخلوق، بنابراين، . ظهور دهد
در توضيح بايد . ضعف وجودي او باشد علت بهتواند  مي

الغيب، بينش  صدرالمتألهين در مفتاح چهارم از مفاتيح: گفت
) ع(فلسفي خود را با عرفاني برخاسته از قرآن و سنت ائمه 

 يخلقت عباد يإن -قدسيزند و با اشاره به حديث  گره مي
كننده به هدايت  ميل«ي بندگانم را  ، من همه)۶۳(حنفاء كلهم 

 ي و ذات همه ٢خلقت اوليه -کردم خلق) ۶۴( »راست و راه
او براي  .)۵۰(داند  نقص مي مخلوقات را نوراني و بي

هايي از وجود  موجودات، پيش از وجود دنيايي، قائل به گونه
عالم ذر، ( .)۵۰( استها در عالم ذر  که يکي از آن) ۵۰(است 
آن و روايات زيادي به  ٣قبل از دنياست که در قرآن عالمي

و مستندات وجود عالم ذر، بر وجود  ٤است  شده  پرداخته
از سخنان او بر ) اختيار در عوالم پيش از ماده نيز دلالت دارد

سعيد و شقي، ناقص و (موجودات  ي آيد که ذاتي همه مي
 دليل بهشود،  کمال است و اگر کسي دچار نقص مي) کامل

 ؛است شتهاقتضايي است که ذات او مختارانه در عالم ذر دا

                                                                         
. که در عالم ذر به انسان داده شـده اسـت  هستند از جمله چیزهایی  بیماري

البته روشن نمودن بحث ) 9: ،ص2 ، الکافی،ج464: ، ص2 علل الشرائع، ج(
  .اختیار در این مسأله، نیاز به تفصیلی دیگر دارد

سـوره مبارکـه    7علماي اسلامی از جمله بانو امین در تفسیر عرفانی آیـه   1
سجده، به تعلق خلقت أحسن به تمام موجودات، ولی بـه قـدر قابلیـت و    

مخـزن العرفـان در   . س ن ا بـانوي اصـفهانی  . (استعداد ایشان اذعان دارند
 )170ص  10ج. 1361نهضت زنان مسلمان؛ : تفسیر قرآن، تهران

 .باشد منظور از خلقت اولیه، مراتب خلقت قبل از ورود به عالم ذر می 2
 172/اعراف 3
ــه.ر 4 ــوار، ج :ك ب ــۀ و تصــحیح  ،206: ، ص9 بحــار الأن ــادات الإمامی اعتق

: ، ص1 علـل الشـرائع، ج   ،211: ، صالغیبۀ للنعمانی، 93: ، ص1 الاعتقاد، ج
 438: ، ص1 الکافی، ج ،10

است  عبارتي ديگر، او با اختيار خود، چنين نقصي را پذيرفته به
هر موجودي به آنچه ذاتش در عالم ذر اختيار  ضمناً .)۵۰(

کند؛ که از دو صورت، خارج نيست؛ اگر در  کرده برگشت مي
 دليل بهحتي اگر در دنيا -باشد،  عالم ذر، حسن اختيار کرده

، ذات زيبايش )٥مانند ژن و محيط نامناسب(عارضي بر نفس 
طبق سنن الهي، در مسير تکامل، عوارض  -ظهور نکند

و اگر  کند بود، بازگشت مي برداشته شده و به آنچه اختيار کرده
شود که  ها تنها عارض بر او مي باشد، خوبي سوء اختيار کرده

ود بازگشت ها جدا گشته و به انتخاب سوء خ ناگزير از آن
فخلق االله كلاً «: فرمايد که ملاصدرا مي اين نهايتاً .)۵۰(کند  مي
، خداوند هرکس را بر آنچه خود او )۴۷( ما اختاره لنفسه يعل

بنابراين، موجودات در عالم ذر  .)۵۰( »اختيار کرده، آفريد
اين . دکنن کند، درخواست مي آنچه را که ذاتشان اقتضا مي

ر سعادت و شقاوت، شامل خصوصيات تقاضاي ذاتي علاوه ب
و خداوند هم مطابق استعداد و طلب ) ۵۰(شود  ظاهري هم مي

بخشد و اين عين عدل و رحمت است  موجود، به او وجود مي
)۵۰.(  

همچون  -در اين ديدگاه، وجود تکويني موجود ناقص
علت صدور از خداوند، أحسن است و از هر  به -تمام هستي

حقيقت أحسن، به اختيار خود او،  عيبي مبراست؛ ولي اين
) سفر به عالم ماده(تري را در قوس نزول  هاي غليظ حجاب

ترتيب، وجودي  اين و به شدهپذيرفته و از کانون وجود، دور  
تري را نيز ظهور  وجود ضعيف، کمال کم .)۶۵(تر دارد  ضعيف

چون وجود در موجودي قوي «: گويد ملاصدرا مي. دهد مي
اند و چون ضعيف باشد،  ت کمالي با آن قويباشد، تمام صفا

شهيد مطهري نيز يکي از دلايل ايجاد ) ۶۲( ».اند ضعيف
  :)۶۶(داند  ها مي موجودات ناقص را نداشتن استعداد ذاتي آن

شود  يكه به نقصان در خلقت مربوط م يتشويهات در«
                                                

طور مفصل این دو عامل و عوامل دیگر را که موجـب بـروز    ملاصدرا به 5
خواجوي م، ترجمـه  : ك به.ر. شوند، شرح داده است ها می تفاوت در انسان

  239-242، ص1392مولی؛ : اسرار الآیات، تهران
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مربوط  يو معلول يعل ي ها كه اگر ما رشته ناقص الخلقه ييعن
كه در  يرسيم به جاي يبه او را تعقيب كنيم و جلو برويم م

جا قصور و نقصان و عصيان ماده و عدم قابليت و عدم  آن
ها ممكن  از اين عدم قابليت يبعض، حال ]وجود دارد[امكان 
مربوط  ياتفاقديگر به علل  يها باشد و بعض آن يذاتاست 

كه طبيعت  ينبه هر حال به خود طبيعت و ا يشود، ول يم
ها مربوط  به فاعليت يرود يعن يكمال و غايت پيش م يسو به

چنين نيست كه فاعل قدرت نداشته يا به غايت و  نيست، اين
  ».هدف توجه نداشته است

اي داراي وجود  الخلقه قابل توجه ويژه است که هر ناقص
ضمناً . ضعيف نيست و اين دليل، تنها يکي از دلايل است

حقيقتي که کدام انسان ناقصي، ضعف در ظهور دانسـتن چنين 
و علم ) ۵۰(وجود داشته، از اسرار علم الهي و سرالقدر است 

بشر را ياراي رسيدن به آن و کنکاش در آن نيست؛ لذا از آن 
ملاصدرا علت ديگري را نيز براي ظهور نواقص  .گذريم مي

دنبال وجود تضاد و تعارض  دهد و آن، ظهور نقص به مي  شرح
اين نقص به بعد ماهيتي و مادي . در عالم ماده است

موجود داراي دو : که توضيح آن .شود مي ١موجودات عارض
  .٣و وجود ٢ماهيت: جهت است

جهت أحسن بودن و خيريت در اشياء، وجود است و 
                                                

دانند نه شر؛ چراکـه   می ملکهعدم علماي اسلامی، مرض را امر عرضی و  1
به عقیده ایشان، شر، امر عدمی است و اصلا در عـالم وجـود، شـر مطلـق     

شـود کـه ملکـه     مـی  بدین معنا که مثلا کور به کسی گفته. یافت نمی شود
بینایی در استعداد او بوده و به مرض که امر عرضی است یـا مـانع دیگـر،    

مخـزن العرفـان در تفسـیر    . بـانوي اصـفهانی س ن ا  . ( بینا گردیده استنا
 )170ص  10ج. 1361نهضت زنان مسلمان؛ : قرآن، تهران

کلیه اموري که در برابر ما هستند و در حـس و ادراك  : در تعریف ماهیت 2
به هر حال، اصالت بـا  . ماهیت، پاسخ به پرسش چیستی است. گنجند ما می

فرهنـگ اصـطلاحات فلسـفی     . (اهیت برآمده از وجـود وجود است نه با م
 )435: ملاصدرا، ص

تحدیـد او ممکـن نیسـت، جـه او بـدیهی      ) وجـود : (در تعریـف وجـود   3
 ـ ا یز اعرف ازچالتصورست، و هیج  یـز  چآن ه و نیست، تا تعریف وجـود ب

 )479: درة التاج، ص. (کنند

   .)۶۲(جهت نقص و نارسايي، ماهيت 
ها در موجودات عالم  ها و زشتي ملاصدرا نقص ي به عقيده
گردد و  مي ها بر آن) بعد خلقي و مادي(يات ماهيتي به خصوص

وجود هم که همواره  ؛)۶۲(ايشان ) بعد الهي( »وجود«نه به 
شرور و نقايص، به : گويد او مي. أحسن و خير است

گردد؛  خصوصيات خلقي موجودات و استعدادهايشان باز مي
در واقع، وجود هر کمال و خير و سلامتي، منسوب به 

و هر شر، بدي و نارسايي، منسوب به  تعالي است حق
و : است شده نقل) ع(  که از ابراهيم خليل چنان. ٤مخلوقات است

، چون بيمار شدم او مرا شفا و درمان ٥إذا مرضْت فهو يشْفين
، مرض را به خود نسبت داد و )ع(   آري، نبي خدا. دهد مي

  .)۶۲(شفا و درمان را به پروردگارش 
نظر ملاصدرا در باب حرکت که، از  بحث ديگر اين
شود که نفس، براي تکامل خود ناگزير از  جوهري، اثبات مي

؛ بنابراين، نفس ٦قرارگيري در عالم ماده و تضادهاست
موجودات، پس از ورود به عالم ماده، از قوانين و سنن طبيعت 

در نتيجه، يکي ديگر از علل بروز نقايص  .)۶۷(پذيرد  اثر مي
وف بزرگ، اثرپذيري نفس از طبيعت و از ديدگاه اين فيلس

  .ماده است
شهيد مطهري نيز دليل ديگر را براي ظهور نقص در 

  .)۶۶(داند  آمدهاي عالم ماده مي موجود ناقص، پيش
نزول  ي با اين بينش، ممکن است حقيقت انسان تا مرحله

در عالم نفس، وجودي قوي باشد، ولي پس از نزول در جسم، 
ن، تضاد عالم يچن تحت تأثير ظلمت ماهيت و ماده و هم

اي، سد راهش شود و  طبيعت قرار بگيرد و عامل بازدارنده
. تمامي ظهور کند نگذارد کمالات او به شايستگي و به

                                                
سکما أصابک منْ حسنۀٍ فمن االله و ما أصابک منْ سیئۀٍ ف 4 آنچـه از  : منْ نفْ

رسـد، از   یبه تو م يرسد، از طرف خداست؛ و آنچه از بد یها به تو م نیکی
 )79/نساء( .خود توست يسو

 80/شعراء 5
 .البقا ۀیالحدوث و روحان ۀیالنفسجسمان: اشاره به این بیان ملاصدرا 6
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سأله ميملاصدرا در سفر چهارم از اسفار اربعه به شرح اين م
پردازد و وجود موانع را عاملي براي ظهور نکردن حقيقت 

سوي  از ديدگاه او نفس انسان، ذاتاً به. داندنوراني موجود مي
سوي چيزي که خير و کمال و زيبايي در حرکت است پس به

 »ايفشار واردکننده«دارد؛ مگر زور و ضد خير است گام برنمي
غايت موجودات را ظهور نور او . از خارج راه را بر او ببندد

ي آن  داند؛ البته براي هر موجودي به نسبت رتبه خداوند مي
سمت ظهور نور  وي سير أحسن مخلوقات به .)۶۸(موجود 

که دچار قوانين عالم ماده و فساد آن نشده، ذاتي   الهي را مادام
 بر اين مبنا، عقل و نفس جنين .)۶۵(داند هر موجود مي

ا هستند و ميل به ظهوري کامل در جسم ناقص، اگرچه زيب 
ورود در عالم تضاد دنيا و بر  دليل بهممکن است ) ۴۷(دارند 

، ظهور نکنند يا )مانند ژن و محيط(اثر عوامل مانع شونده 
شود که جسم  مي با اين بيان روشن .ظهور کاملي نداشته باشند

تواند نقص بپذيرد؛ ولي عوالم عقل و نفس، از عيب و  مي
  ).۶۹) (الخلقه مانند جنين ناقص(مبرا هستند نقص 

  مراتب و قواي نفس
ملاصدرا نفس در حرکت جوهري از وجود  ي طبق عقيده

صورت که مستعد  کند؛ بدين ضعيف رو به کمال حرکت مي
است از نفس نباتي به نفس حيواني و از نفس حيواني به نفس 

  ).۷۰(انساني ارتقا يابد 
سفار، براي نفس سه مرتبه يزدي در شرح ا استاد مصباح

بعد،  ي ترين آن، نفس نباتي، در مرتبه قائل شده است که پايين
. است نفس حيواني و در نهايت، نفس انساني قرار گرفته

نام نفس،  را در يک معناي جامع به اين مراتب ي ايشان، همه
ملاصدرا در مورد ترتيب ظهور مراتب  .)۵۲(داند  مشترک مي
ند؛  يکديگر ين نفوس در ايجاد و بقا از پيا«: نويسد نفس مي

شود، سپس حيواني و بعد از آن  لذا اول، نفس نباتي ايجاد مي
تواند بنا بر دلايلي که  با اين وجود، نفس مي .)۶۸( »انساني
يک  ، در هر)دو علت ظهور نقص از ديدگاه ملاصدرا( گذشت

  نفس .شود و به نفس انساني نرسد  تر، متوقف از مراتب نازل

دفع و جذب، توليد : هايي است از جمله نباتي داراي ويژگي
ها، داراي  حيواني، علاوه بر اين ويژگي نفس. مثل و رشد

موارد  ي انساني، همه  و نفس استحرکت و توانايي ادراک 
او حس  .)۶۸(ي تفکر و قدرت عمل  برده را دارد، به اضافه نام

بنابراين،  .)۶۸(داند  قواي حيواني مي ي هلامسه را اولين مرتب
رساند، به  هايي که هر موجودي به ظهور مي بر اساس ويژگي

  . رسد اي از تکامل مي مرتبه
  .ت نفس استأت بدن، تابع هيأهي

نقصي عقل و نفس را  الخلقه زيبايي و بي در جنين ناقص
که بدانيم چگونه عقل زيبا و أحسن در  دانستيم؛ ولي براي اين

تر  شييابد، لازم است نفس را ب جسم ظهوري ناقص مي
  .عقل و نفس و بدن را بدانيم ي بشناسيم و رابطه

شد، وجود سه عالم عقل، نفس و بدن،  طور که گفته همان
معني سه عالم مجزا نيست؛ بلکه مراد آن است که حقيقت  به

پذيرد و اين سه  هاي متفاوتي را مي انسان، در مراتب، ويژگي
دهد؛ لذا قرار دادن سه عالم، با  عالم را به خود اختصاص مي
آملي در مورد  هزاد علامه حسن. وحدت انساني، منافاتي ندارد

رغم دوگانگي ظاهري جسم و روح  اين وحدت، علي
ي  انسان، حقيقت واحدي است كه بدنش مرتبه«: فرمايند مي

تن را چون . ي اوست و يك هويت و شخصيت است نازله
چشم حقيقت بيني، جان باشد و جان را چون به چشم  به

 »در حقيقت، تن روح متجسد است. اضافت بيني، تن باشد
  .)۷۲(و روح همان عالم عقل است  .)۷۱(

سه عالم گفته شده است که عالم  ي در خصوص رابطه
  عنوان قالب ايجاد عقل به اذن خداوند، نفس و بدن را به

در اين ). ۴۳، ۶۱،  ۷۳( ها ظهور دهد کند تا خود را از آن مي
دار است و  گري بين عقل و ماده را عهده ميان نفس، واسطه
لذا به ترتيب، نفس،  .براي ظهور عقل استبدن، مددکار نفس 

ي نفس است  يافته و جسد، تنزل استمرتبه نازلي از عقل 
)۷۳(.  

ي بالاتر نظام  آملي، هر مرتبه زاده علامه حسن ي در انديشه
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است، و نيز هر  تر ينيپا ي هستي، حقيقت و اصل مرتبه
هم  بالاتر است و اين دو مرتبه به ي يني، فرع مرتبهيپا ي مرتبه
ي بالاست؛ پس عقل بر  ي مرتبه ين، سايهيپا ي اند؛ گويي مرتبه شبيه

  :مير فندرسكي گويد). ۵۵(نفس و نفس بر بدن مسلط است 
 اين اختران نغز وخوش، زيبـاستي چرخ با

 صورتي در زير دارد آن چه در بالاستي

  صـورت زيرين اگـر با نردبـان معـرفـت

 يكتاستيبر رود بالا همان با اصل خود 

در اصل، صورت حقيقي نفس، عقل است و صورت 
و هر گونه آثار حيات در خارج و  استحقيقي بدن، نفس 

در  .)۴۱(داخل بدن ديده شود، همه ناشي از نفس است 
دانيم؛ چون هرچه  شود را از عقل مي نهايت، آنچه صادر مي

  .)۳۸(هست، پرتو همين عقل است 
طور که در  همان نفس و بدن، ي اما در خصوص رابطه
شد، نفس داراي تجرد نسبي است،  تعريف عالم نفس گفته

يک  عنوان بهدليل تعلقي که به بدن دارد، حکم بدن  يعني به
ملاصدرا بدن را  .)۵۴(کند  موجود مادي، در نفس سرايت مي

کردن منازل سلوک تا رسيدن به  ي نفس براي طي وسيله
داند؛ لذا سلامت بدن انسان را نخستين نياز  ملاقات خدا مي

  .)۵۱(کند  ضروري براي رسيدن به اين غايت ذکر مي
 ي نفس و بدن را مانند رابطه ي رابطه) ره(خميني  امام

انسان، حقيقتي از نظر ايشان هويت . دانند صورت و ماده مي
گي، بدن و از جهت فعليت، نفس نام  است که از جهت بالقوه

دانند و  ي نفس مي ن، ايشان بدن را جلوهيچن هم .)۶۸(گيرد  مي
كه بدن،  مراد از اين: شوند گونه متذکر مي در توضيح آن، اين

نه اين است كه نفس خودش آن را خلق  ،ي نفس است جلوه
ده، و کرنفس را ايجاد  ه عقل کلده، بلكه مراد اين است كکر

نفس؛ نه  ي واسطه است، ليكن به کرده هم او، بدن را نيز ايجاد 
  از نظر امام ).۶۸(باشد   كه نفس در اين ايجاد مستقل اين

، نفس در بعضي خصوصيات، محتاج بدن است )ره(خميني 
اما در وجود، محتاج بدن نيست؛ و بدن هم به نفس براي 

ي  جا که بدن جلوه از آن). ۶۸(حتاج است ايجاد و تکامل م
، پس هيئت آن استنفس است و براي تکامل به نفس محتاج 

 .)۵۱(نيز تابع هيئت نفس است؛ چه در دنيا و چه در آخرت 
نقص است؛ در نتيجه،  زيبا و بي فسدر شرح آن بايد گفت، ن

مزاحمت عوامل مادي  دليل بههيئت بدن نيز أحسن است؛ مگر 
که در اين صورت، نفس در بدني معيوب، ناقص به ظهور 

  .رسد مي
و پذيرش آن ) بدن(کمالات نفساني به استعداد ماده 

  .بستگي دارد
مطابق ديدگاه ملاصدرا بدن، مرکب نفس است و هرچه 

تر است و  تر باشد، حرکت جوهري در آن سريع اي لطيف ماده
وي معتقد است  .)۶۸(شود  اني ميتر واجد کمالات نفس راحت

محض آمادگي بدن براي قبول نفس، به آن تعلق  نفس به
مستعد براي ) بدن(؛ البته ممکن است يک ماده )۵۴(گيرد  مي

يا حيواني را  پذيرش نفس انساني نباشد، اما بتواند نفس نباتي
  .ظهور دهد

دارند؛ ممكن   اختلاف  مواد با هم )ره(خميني  نظر امام به
  باشد، و يك ماده تري داشته شياستعداد ب )بدن(  ست يک مادها
قدر و  باشد و اين استعدادات به تري داشته استعداد كم) بدن(

چنين، ممكن است  و هم) ۵۴( ١شود قضاي الهي مربوط مي
اي حاصل آيد كه  و تغذيه) ها ژن(يك ماده و نطفه از اجسام 

ر از ديگري است، يا ت شياستعداد آن براي قبول نفس انساني، ب
سبب خصوصيات ذاتي،  اي باشد كه حركت جوهري آن به ماده

كه  ديگري باشد؛ چنان) بدن(تر از حركت جوهري ماده  سريع
آن چيزهايي باشد كه سخت و  ي اگر اين ماده، عصاره

اند، حركت جوهري در آن طبق تقاضاي جوهر کندتر  صلب
  .)۵۴(است 

                                                
. نداردطور که پیش از این آمد، وجود اختیار، منافاتی با قضاي الهی  همان 1

چراکه خداوند مطابق اختیـار هـر موجـودي، قضـایی أحسـن را بـراي او       
 .راند می
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  گيري بحث و نتيجه
ي  پرداختن به موضوع جنين ناقص، با توجه به مواجهه

مکرر پزشکان و ساير اعضاي تيم پزشکي با موارد آن، اهميتي 
اين مسأله در کشور اسلامي ما نيازمند نگرشي . تام دارد

آنچه در اين مقاله . استمتفاوت و مبتني بر مباني و آراء ديني 
گيري از منابع  است، تلاشي در جهت بهره  شده  به آن پرداخته

گيري باليني  اسلامي در راستاي کمک به تصميم ي غني فلسفه
  . است الخلقه بوده هاي ناقص گروه پزشکي در موضوع جنين

گونه که بيان شد نظام هستي نظامي أحسن است؛ به  همان
معنا که آفرينش انسان، به شکل فعلي، بهترين آفرينش  اين

 ي شماره جدول. ودشد عجيب ب است و اگر طور ديگري مي
  . دهد اي از نتايج اين مطالعه را ارائه مي ، خلاصهچهار

  )مطابق نتايج مطالعه حاضر(الخلقه  برداشتي از آراء ملاصدرا در مورد نقص نفس در جنين ناقص -۴ي  شماره جدول

  .نيست نظام هستي أحسن است و زيباتر از آن ممکن  نظام أحسن 

  .جنين ناقص، روح و نفسي زيبا و جسمي ناقص دارد  الخلقه جايگاه جنين ناقص

  علت نقص در خلقت
 :توان دو علت را براي آن برشمرد نقص در ذات خالق نيست، بلکه مي دليل بهنقص در خلقت، هرگز 

 اختيار در عوالم پيش از ماده •

  قرار گيري در عالم تضاد ماده •

  .)نياز به مطالعات تکميلي دارد(عدم ظهور انساني در اين دنيا و جبران نواقص در آخرت   نقص در خلقتحکمت هاي برخي از 

  .رسد نفس، ناقص نيست؛ تنها ناقص به ظهور مي  الخلقه نقص نفس در جنين ناقص
با توجه به نتايج اين مطالعه، روشن شد که وجود نقص 

که  -جسم، منافاتي با خلقت أحسن حقيقت هر موجوددر اين 
ندارد؛ بلکه جسم، از  -کند عالم عقل است و نفس را ايجاد مي

طي پذيرد و در شراي عوامل مادي از جمله محيط و ژن، اثر مي
تبع نقص در  نفس نيز به در اين حالت. شود دچار نقص مي

خودي خود  رسد؛ و إلا نفس به جسم، ناقص به ظهور مي
 اند، طور که علامه جعفري فرموده پس همان. قصي نداردن
، يعني نقص در عالم »الخلقه، ارزشي نيست نقص در ناقص«

 دليل بهعقل و نفس او که عين کمال است، وجود ندارد؛ بلکه 
فقط  يا و اثرپذيري از ژن و محيط، نقصورود در عالم دن

نقص  ام ي مطالعه ي بنابراين، نتيجه. است عارض بر جسم شده
عبارتي ديگر، حقيقت  به. کند نفس را در جنين ناقص رد مي

صورت أحسن دارد و آنچه از ) عالم عقل و روح(ها  انسان
گردد و  برمي تر ينيبينيم، به عوالم پا ها مي عيب و نقص در آن

دليل نزديکي به کانون وجود، از عيب و نقص  عالم عقل به
که عالم تضاد و  علت آن که عالم طبيعت، به در حالي. مبراست

است، مبدأ ظهور نقص و نارسايي است و نفس نيز با تزاحم 
که در ذات خود زيباست و اگر مانعي در عالم ماده سد  آن

ور عالم عقل صورت نقص را به دست راهش نشود، جسمي بي
 ، تحت تأثير)بدن(اثرپذيري از ماده  علت بهبخشد، ولي  مي

گذارند، از  که بر جسم اثر مي عواملي از جمله ژن و محيط
 .کند ت ناقص ظهور ميأسير أحسن خود خارج شده و به هي

شايان ذکر است که شهيد مطهري نيز علت ظهور نقص را در 
داند که  ان عالم ماده ميالخلقه، قصور و عصي موجودات ناقص

خواهد صورت كامل را ايجاد كند  در چنين وضعيتي نفس مي
كند؛ لذا  يو عصيان م يعدم قابليت، تعد ي واسطه ماده به يول

ن، يچن هم .)۶۶(آيد  وجود مي الخلقه به يك موجود ناقص
هاي ايجاد شده  ايشان، نفس تا آنجا که بتواند نقص ي عقيده به

  .)۶۶( کند را جبران مي
 -تبع ورود در عالم تضاد ماده به -با نقص در ظهور نفس

نفس از ظهور أحسن که همان نفس انساني است، باز 
يا حيواني متوقف  تر نباتي ايستد و در مراتب ناقص مي
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 ١تر است، ناگزير چنين نفسي که واجد کمالات پست. شود مي
مالات کند که از مرز ک بدني را به دستور عالم عقل ترسيم مي

بنابراين، نفس حيواني، بدن  .رود نباتي و حيواني فراتر نمي
طور که  کند؛ همان حيواني و نفس نباتي، بدن نباتي ايجاد مي

ترتيب،  به اين .هاي ناقص شاهد آن هستيم در بسياري از جنين
نقص دارد؛  زيبا و بي) عقلي(شود که ذاتي  مي موجودي حاصل

الخالقين است؛ ولي نفس و بدن  خداي أحسن ي چراکه آفريده
آن تزاحم ورود به عالم ماده و اثرپذيري از تضاد و  علت بهاو 

. دهند و تحت فشار عوامل مادي، کمالاتي نازل را ظهور مي
، در که همان ظهور ناقص نفس استموجود، با بدن ناقص 

 لدلي بهشود؛ چرا که  اي از نباتيت يا حيوانيت متوقف مي مرحله
تواند حرکت جوهري خود را تا  نداشتن بدن کامل و سالم نمي

کند؛ پس ظهور انساني نيز در اين   رسيدن به نفس انساني طي
که در عالم آخرت سير، حرکت و  اما اين .عالم نخواهد داشت

غايت چنين موجودي چگونه خواهد بود، نياز به مطالعات 
 .شود مي هاي آتي پيشنهاد تکميلي دارد که براي پژوهش

   يتشکر و قدردان
 ي به شماره يج طرح پژوهشياز نتا ين مقاله، بخشيا
پژوهشگاه  يت ماليکه با حمااست  ۱۴۷۸-۱۰۶-۰۱-۱۳۹۱

تهران انجام شده  يسم دانشگاه علوم پزشکيعلوم غدد و متابول
  .است
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Abstract 
Abortion of the disabled fetus is among the challenges of medical ethics, and decision-making in this respect 
is subject to a major controversy between Islam and Western philosophies. One reason is skepticism about 
the continued existence and evolution of the human soul after death, which has resulted in legitimacy of 
abortion of disabled fetuses in the West. Islam and Islamic philosophers, however, attribute great importance 
to the soul and its evolution, and therefore in decisions related to such embryos all aspects of the body and 
soul are considered, with more emphasis on the latter. Some issues that are raised in the Islamic worldview 
include: What is the reason behind embryonic defects? And does a disabled fetus also suffer from a defect in 
the soul? 
The present paper is a descriptive-analytical non-systematic review that uses a data collection approach. 
Regardless of the issue of ensoulment, the study intends to examine the evolution of the spirit (nafs) in the 
fetus during various stages of life (vegetative, animal and human) based on Mulla Sadra and Imam 
Khomeini's perspectives. It also aims to conduct a philosophical investigation into defects in creation and to 
find the answer to the important question of whether the soul of a disabled fetus is also imperfect. 
Findings of this study show that based on Mulla Sadra’s views, all living things have been created in the best 
and most perfect form. The disabled fetus is not an exception and therefore has a perfect soul, but the 
appearance of the soul in a malformed body is defective. The imperfection may have two causes: first, a 
wrong choice made by the soul of the disabled fetus in the world before this one, i.e. the Zar world, although 
the concept is among the unfolded mysteries of creation unfathomable by human knowledge; second, effect 
of the genes and/or the environment, regardless of the choice made by the soul of the disabled fetus in the 
world of Zar. 
However, since decision making regarding abortion of disabled fetuses is still a matter of controversy in 
medical ethics, further studies from the perspective of Islamic philosophy seem necessary to help resolve the 
issue and provide ethical guidelines  based on Islamic principles. 
Keywords: deformed fetus, ethical philosophy, medical philosophy, Mulla Sadra, Imam Khomeini 
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